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چکیده
ملاصدرا در مباحث توحید با ارائهٔ برهانی مبتنی بر قاعدهٔ بسیط الحقیقه، حق تعالیٰ را متصف به بساطت حقیقی 

 در امتداد برهان نفیِ ترکیب از ذات و در عرض سایر براهینِ توحید است، اما در واقع هدف 
ً
می کند. این برهان ظاهرا

از آن ارائهٔ نظام توحیدیِ متمایز از همهٔ مكاتب فلسفی ازنظرِ نسبت وحدت و کثرت در مرتبهٔ ذات و نیز دون ذات حق 

است. هدف از این مقاله، تبیین معیتِ ذاتِ واحدِ حق با کثرت خلقی و نحوهٔ جمع آن با تعالیِ او بر مبنای این قاعده 

است. به این منظور، جایگاه برهان بسیط  الحقیقه در براهین توحید تبیین می شود؛ زیرا مقدمۀ ضروری تبیین توحید 

 کثرتِ نامتناهی با وحدت در مرتبهٔ ذات و نیز توحید صفاتی در فلسفهٔ ملاصدرا 
ِ

است. بررسی بساطت حق یا تصالح

که تتمیمِ معنای بساطت است، از موضوعات این پژوهش است و درنهایت، نحوهٔ معیتِ ویژهٔ مترتب بر بساطت حق 

ارائه می شود. این معیت می تواند شائبهٔ تكثر ذاتی و نیز نقض تعالیِ او را داشته باشد. حاصل پژوهش این است که 

ملاصدرا بر مبنای بساطت حقیقی یا کل الأشیاءبودنِ حق تعالیٰ، قرابتی بین حق و خلق برقرار می کند که مستلزم تعالیِ 

او نیز است.

كلیدواژه‌ها: قاعدهٔ بسیط الحقیقه، وحدت و کثرت، وحدت شخصی وجود، معیت قیومی، بینونت وصفی، جمع 

تنزیه و تشبیه. 
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Abstract
In his discussion of God’s oneness, Mullā Ṣadrā, by presenting an argument based on the rule of 
Simple Truth (baṣīṭ al-ḥaqīqa), attributes the true simplicity to God. This argument seems to be 
in line with the argument of negating the combination of Essence and besides other arguments 
for God’s oneness, but in fact its purpose is to present a monotheistic system distinct from all 
philosophical schools in terms of the relation between the unity and multiplicity at the level of 
Essence and levels lower than Essence. The purpose of this article is to explain the co-existence 
of God’s unity with the multiplicity of creatures and to explain how it can be reconciled with 
His transcendence based on this rule. For this purpose, the position of the argument of Simple 
Truth in the arguments of God’s unity is explained because it is one of the necessary premises 
of the explanation of God’s oneness. The study of the simplicity of God or the reconciliation of 
infinite multiplicity with unity at the level of Essence and also the unity of the Divine attributes 
in Mullā Ṣadrā’s philosophy, which completes the meaning of simplicity, is among the issues 
discussed in this research. Finally, the special co-existence resulted by the simplicity of God is 
explained. This co-existence can seemingly lead to multiplicity in Essence as well as the viola-
tion of His transcendence. However, the result of the research is that Ṣadrā, on the basis of true 
simplicity of God or the fact that He is the totality of all things, establishes such a relationship 
between God and creatures that does entail His transcendence.
Keywords: the rule of Simple Truth (baṣīṭ al-ḥaqīqa), unity and multiplicity, individual unity 
of existence, self-Subsisting co-existence, difference of attribute, difference of complete separa-
tion, reconciliation between tanzīh (transcendence) and tashbīh (anthropomorphism)
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مقدمه
مسئلۀ وحدت و کثرت از اهم مسائل فلسفه است که همواره در حوزۀ هستی شناسی به عناوین مختلف بررسی 

 با عنوان نحوۀ ربط واحد به کثیر مطرح شده است. دلیل این امر 
ً
می شود. در فلسفۀ اسلامی این مسئله غالبا

صبغۀ توحیدی داشتنِ این مكاتب است. نظریاتی که در فلسفۀ اسلامی راجع به توحید یا حقیقتِ وجود مطرح 

 متضمن دیدگاهی در خصوص رابطۀ واحد و کثیر است. اهم این نظریات عبارت اند از: 
ً
شده است، غالبا

»تباین بالذات موجودات« که به حكمای مشاء نسبت داده می شود )صدرالدین شیرازی، 1419: 344/1؛ 

تعلیقۀ سبزواری؛ سبزواری، 1379: 111/2(؛ »وحدت وجود و کثرت موجود« به این معنا که وجود، حقیقتی 

 به وجود انتساب دارند 
ً
بسیط، واحد و فاقد انواع و افراد است. موجودات، ماهیات ممكن هستند که صرفا

و اطلاقِ وجود بر آن ها ازنظرِ این انتساب است )صدرالدین شیرازی، ب، 1382: 173؛ سبزواری، 1372: 

30-28؛ همو، 1379: 114/2(؛ »وحدت وجود و موجود« که به عُرفا نسبت داده می شود. در این نظریه، 

الف، 1388: 31؛  لحاظ می شود )همو،  یا وهمی  اعتباری  و کثرت  بوده  تنها مصداق وجود  واجب  تعالی 

جوادی آملی، 1372: 38(. در تمامی این نظریات یا از کثرت غفلت شده است یا ارتباط موجهی بین واحد 

و کثیر نیست. دیدگاه ملاصدرا با عنوان »وحدت وجود و موجود در عین کثرت آن دو« )صدرالدین شیرازی، 

1419: 71/1، تعلیقۀ سبزواری؛ سبزواری، الف، 1388: 28( نسبت به همه متمایز است. 

ملاصدرا نافیِ کثرت نیست، بلكه قائل به حقیقی بودنِ آن است )صدرالدین شیرازی، 1419: 318/2(. 

تفاوت مشرب وی با نظریۀ دوم این است که در عین قائل بودن به کثرت وجود و موجود، در همان کثرت، 

اثبات وحدت می کند )نک: همان، 71/1، تعلیقۀ سبزواری(. در واقع محور نظام هستی شناختی ملاصدرا، 

وحدت و غلبۀ آن سبب شرافت موجود است )همان، 85/2؛ همو، ب، 1382: 182(، اما بین وحدت و 

در  که  است  اندازه ای  به  دو  این  نسبت  دربارهٔ  وی  دیدگاه  بدیع بودنِ  و  اهمیت  می کند.  برقرار  قرابت  کثرت 

توصیف آن به تعابیری مشابه توصیف نظریات خاص خود مانند اتحاد عاقل و معقول متمسک شده است: 

»کیفیت تقابل بین واحد و کثیر از علوم ربانی است که عقول اهل  نظر در آن سرگردان است و شناخت آن به 

راسخان در علم اختصاص دارد« )همو، 1419: 122/2؛ نک: همان، 312-313/3(. 

این دیدگاه را در دو نظریۀ وحدت تشكیكیِ وجود و وحدت شخصیِ آن مطرح می کند. در  ملاصدرا 

نظریۀ تشكیک، وجود، امر واحدی است که شامل تمام مراتب از غنا تا فقر می شود. حقیقت واحد ذومراتب، 

نه اختصاص به تمامیت و فوق تمام و نه به غیر آن دارد )همان، 432/1-431؛ سبزواری، الف، 1388: 32(. 

مسئله این است که این مراتب، ولو در طولِ وجود حق تعالی، متصف به وجود حقیقی بوده و مستلزم فرض 

ثانی از سنخ او است. در حكمت متعالیه، هر نظریه ای در توحید که مستلزم اثبات وجودی مغایر با وجود حق 

برای ممكنات باشد، از کمال توحید دور است )نک: صدرالدین شیرازی، 1419: 330/1(. 
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ملاصدرا به منظور نفی بینونت وجودی بین واحد و کثیر، وجود را به ذات حق تعالی اختصاص داده و 

کثرت را در تجلیات متعدد او به عنوان اموری غیرمستقل از حقیقت وجود، توجیه می کند. به تعبیر خود وی، 

تشكیک از مراتب وجود به مراتب تعینات حق تعالی تسری داده می شود )همان، 71(. تأویل کثرت به ظهور و 

تجلی، مستلزم رفع هر نوع بُعد وجودی به معنای وجود استقلالی است.

ملاصدرا این نظریه را به طور مبسوط از طریق تحلیل مفهوم علیت تبیین می کند )نک: همان، 301/2-

299(، اما مبنای آن و نیز مبنای دیدگاه ویژۀ ملاصدرا در خصوص مفهوم علیت، بساطت حقیقیِ حق است. 

هدف نگارنده، ارائۀ نسبت وجودیِ وحدت و کثرت از طریق تحلیل بساطت حقیقی حق تعالی است. 

حاصل این پژوهش این است که در نظام توحیدی مبتنی بر قاعدۀ بسیط الحقیقه، کثرت نفی نمی شود، اما 

حقیقی بودن آن نیز مستلزم تشتت و بینونت وجودی در هیچ مرتبه ای از هستی نیست. ملاصدرا با این طرح، 

رابطۀ ذات با صفات، صفات با همدیگر و نیز ذات با فعل را به نحوی تبیین می کند که حاصل آن، قرابت حق 

و خلق است. در عین حال همین قرابت مستلزم تعالیِ او نیز است.

1. نقش ویژۀ قاعدۀ بسیط الحقیقه در مباحث توحید
ملاصدرا در اکثر مباحثی که به این قاعده پرداخته است، از بیان اهمیت آن در بین مباحث فلسفی فروگذار 

نكرده است )نک: همان، 147/6 و 239؛ همان، 40/3؛ همان، 135/1(. گاهی آن را حاصل تعلیم الهی 

دانسته و درک آن را مشروط به صفای قلبی شدید می کند )همو، 1382ب: 163؛ همو، 1364: 298/2؛ نک: 

همان، 62/1؛ همو، 1385: 38(. امتیاز و شرافت توحیدِ مبتنی بر قاعده، آن اندازه است که بسیط الحقیقه بودن 

حق تعالی به عنوان اولین اصل در معارف ربوبی و مسائل معتبر در علم توحید معرفی شده است )همو، ب، 

1361: 88/4(. ازنظر ملاصدرا، درک نكردن این قاعده منجر به نقصان معرفت توحیدی؛ یعنی تشبیه محض 

یا تنزیه محض می شود )همو، 1386: 35(. حكیم نوری با بیان علیت بساطت حق تعالی برای نظریۀ وحدت 

شخصی وجود، جایگاه مطلب اول را با تعبیر اصل اصول معارف الهی و امّ امهات حقایق ایمانی توصیف 

می کند )همو، ج، 1366: 458/1، تعلیقه(. سبزواری نیز در مقام مقایسۀ این دو نظریه )همو، 1419: 121/8، 

تعلیقه؛ سبزواری، الف، 1388: 39( وصول به درک نظریۀ اول را به اقلیتی اختصاص داده است. فقدان چنین 

توصیفاتی در سایر مباحث توحیدی ملاصدرا، حاکی از ممتازبودن مفاد این قاعده است. 

به خود اختصاص می دهد )ملاصدرا، 1419: 40/3؛ همو، ج، 1366:  را  قاعده  این  ادراک  ملاصدرا 

62/1(. شارحان معتقدند که دلیل این امر براهینی است که برای اثبات بساطت حقیقی حق تعالی ارائه کرده 

است.

ملاصدرا در مباحث الهیات بمعنی الأخص، به شیوۀ حكمای سابق پنج نوع ترکیب را از ذات واجب الوجود 

سلب می کند. چهار قسم اول عبارت اند از: ترکیب از اجزاء مقداری، ماده و صورت خارجی، ماده و صورت 
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ذهنی، و جنس و فصل. آخرین قسم،  ترکیب از وجود و ماهیت است )نک: همو،  1419: 47/6 و 104-

100؛ همو، 1354: 42-41(. نفی ترکیب از وجود و ماهیت،  حق تعالی را از عقول مفارق متمایز می کند. 

 اول ترکیب هستند،  اما به دلیل معلول بودن،  محدودیت وجودی داشته و واجد ماهیت 
ِ

عقول، فاقد چهار نوع

هستند.

برهان اختصاصی ملاصدرا دو مقدمه دارد که یكی از آن ها حاصل نفی ترکیب های پنج گانه است: مقدمۀ 

اول، بساطت واجب الوجود به معنای فقدان هر نوع ترکیبی؛ مقدمۀ دوم، یک کبرای کلی که هر موجود بسیطی 

تمام اشیاء وجودی است. خلاصۀ برهان این است که  اگر حقیقتی از حقایق از واجب الوجود سلب شود، 

مستلزم ترکیب از آن شیء و عدم آن شیء است. این ترکیب خلاف صغرای قیاس، یعنی بساطت واجب الوجود 

همان، 372/2-368؛ همو، ب،1382: 170-169(. ملاصدرا  )نک: همو، 1419: 114/6-110؛  است 

معتقد است، این برهان سنخ دیگری از ترکیب؛ یعنی ترکیب از وجود و عدم  را نفی می کند.

سبزواری این ترکیب را بدترین نوع ترکیب می داند که سایر ترکیب ها ازجمله ترکیب از وجود و ماهیت 

اینكه برخی از شارحان ممتاز بودن این قاعده را در   
ً
به آن برمی گردد )همو، 1419: 111/6، تعلیقه(. ظاهرا

فلسفۀ ملاصدرا به نفی این نوع از ترکیب نسبت داده اند )نک: جوادی آملی، 1368: 282/6(، به دلیل این 

برهان و تعلیقۀ سبزواری است. ملاصدرا در موارد دیگری نیز از طریق برهان مشابه؛ یعنی با نفی ترکیب، به 

94-93؛   :1375 همو،  39؛   :1385 ملاصدرا،  )نک:  است  پرداخته  حق تعالی  بسیط الحقیقه بودنِ  اثبات 

کید بر این براهین به عنوان دلیل جایگاه ویژۀ قاعدۀ  لاهیجی، 1386: 421-415، به  نقل از ملاصدرا(؛ اما تأ

بسیط الحقیقه در فلسفۀ ملاصدرا، صحیح به نظر نمی رسد. در این خصوص توجه به چند نكته لازم است: 

است.  اثبات شدنی  نباشد،  ترکیب  نفی  بر  مبتنی  که  براهینی  طریق  از  حق تعالی  بسیط الحقیقه بودنِ   ،
ً
اولا

به عنوان  نمونه، در جلد ششم اسفار برهان دیگری بر کل الاشیاءبودن حق تعالی ارائه کرده است که مبتنی بر 

علیتِ وجودِ مطلق برای وجود مقید است )صدرالدین شیرازی، 1419: 116/6(. مبنای برهان، اولویتِ امر 

مطلق نسبت به کمالی است که از او ناشی می شود. بنابراین هر آنچه در هستی وجود دارد،  حق تعالی نسبت 

به وجدان آن اولیٰ است. 

، ملاصدرا در جلد دوم اسفار، بعد از مطرح کردن نظریۀ وحدت شخصیِ وجود و عالی ترین مباحث 
ً
ثانیا

توحیدی خود )نک: همان، 367/2-286(، بسیط الحقیقه بودن حق تعالی را مطرح می کند )همان، 372-

368(. این مطلب حاکی از این است که این قاعده نقشی ویژه در نظام توحیدی ملاصدرا دارد. به علاوه، 

تعلیقۀ سبزواری بر عنوان این مبحث )همان، 368( که در ضمن مباحث بعدی بررسی خواهد شد، مؤید 

 نفی ترکیب از ساحت ذات نیست.
ً
این نظریه است که منظور ملاصدرا از طرح بساطت حق تعالی، صرفا

حاصل بررسی این است که ملاصدرا با اتصاف حق تعالی به بساطت حقیقی،  نظریه ای در توحید ارائه 
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می کند که فوق انحاء  رایج آن است. سایر براهین توحید، نفی شریک ذاتی، نفی تعدد إله یا نفی ماهیت از 

واجب الوجود می کند. ملاصدرا درصددِ نفی شریک از وجود حقیقی است )نک: همو، 1385: 38-37؛ 

همو، ج، 1366: 63/1؛ سبزواری، الف، 1388: 28 و 32-31(. ارجحیتِ آن از این نظر است که نفیِ تعدد 

نیز است. ملاصدرا ادراک آن را برای اکثریت حكما، حتی  در حقیقت وجود، مستلزم سایر مراتب توحید 

الف، 1382:  می داند )صدرالدین شیرازی،  غیرممكن  نائل شده اند،  افعالی  توحید  ادراک  به  که  متأخرانی 

176(. این مطلب شاهدی بر نظر ویژه و متمایز ملاصدرا به برهان بسیط الحقیقه و توحید مترتب بر آن است.

انیت محض بودن حق تعالی )فاقد ماهیت بودن( لازم  پایان این بخش،  نكته ای راجع به مفاد برهان  در 

است. این برهان نیز مستلزم عدم تناهی وجود او است،  اما برای توحید مد  نظر ملاصدرا کفایت نمی کند؛ 

 ،
ً
ثانیا ، اثبات اطلاق وجودی حق به نحوی که سلب استقلال از غیر او کند،  مقصود این برهان نیست؛ 

ً
اولا

قاعدۀ بسیط الحقیقه متضمن دیدگاهی ویژه دربارهٔ نسبت وحدت و کثرت در موجود متصف به بساطت است 

که از طریق نفی ماهیت به  دست نمی آید.

2. مبانی توحید مترتب بر مفاد قاعدۀ بسیط الحقیقه
و درنتیجه  فلسفی وی  نظام  مبنای  ارائه شدنی است.  فلسفی ملاصدرا  مبانی  بر اساس   

ً
توحید مذکور صرفا

خاستگاه این نظریه، اصالت وجود )همو، 1419: 38/1( و مساوقت وجود با وحدت )همان، 82/2؛ همو، 

با وجود به معنای عینیت ذاتی و حقیقیِ آن دو، مستلزم عینیت  ب، 1382: 181( است. مساوقت وحدت 

وحدت و کثرت در امر واحد است؛ توضیح اینكه، ملاصدرا از سویی وجود را به دلیل اصالت، مرجع تمام 

 و نه به واسطۀ امور عارضی متشخص است )همو، 
ً
تشخصات و تمیزات می داند؛ به این معنا که وجود ذاتا

1419: 46/1-44 و 53؛ همان، 185/9؛ همو، ب، 1382: 138 و 225(. به بیان دیگر، سعۀ وجود سبب 

کثرت است. از سوی دیگر، وجود با وحدت مساوق است. بنابراین، خود وجود سبب وحدت کثرات و جمع 

متفرقات است. تعبیر رایج این است که مابه الإمتیازِ اشیا، عین ما به الإشتراک آن ها است و بالعكس. 

نظریۀ مبنایی دیگر در فلسفۀ ملاصدرا، مساوقت وجود با بساطت  )همو، 1419:  50/1( است. معنای 

 ذاتی بودن کثرت برای وجود،  با این معنا از بساطت 
ً
رایج بساطت، فقدان ترکیب های چهارگانه است. ظاهرا

سازگار نیست. معنای ویژۀ ملاصدرا از بساطت، شمول وجودی است. این معنا در برهان قاعدۀ بسیط الحقیقه 

)شمول  معنا  این  به  بساطت  با  وجود  مساوقت  است.  شده  بیان  عدم  و  وجود  از  ترکیب  فقدان  عنوان  با  و 

وجودی(،  نه فقط با انطوای کثرت در وجود در تضاد نیست، بلكه مستلزم آن است. تلازم آن ازاین رو است که 

هرچه اشتمال وجود بر کثرت بیشتر باشد، سلب های آن کمتر  و درنتیجه از ترکیب عاری است.

لازمۀ این مبانی این است که کمال بساطت اشتمال بر همۀ کثرات است، به صورتی که کثرتی فوق آن 

با کثرت  )ما به الإشتراک(  عینیتِ حقیقت واحد وجود  باتوجه به  تعلیقۀ سبزواری(.  نباشد )همان، 368/2، 
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با  تنافیِ  در  کثرت  ملاصدرا   فلسفۀ  در  بنابراین،   است.  وحدت  فزونی  سبب  کثرت  فزونی  )مابه الإمتیاز(، 

وحدتِ حقیقت وجود نیست، بلكه مؤکد آن است )همان، 72/1، تعلیقۀ سبزواری؛ سبزواری، ب، 1388: 

428(. تعبیر به کثرت نورانی )صدرالدین شیرازی،  1419: 72/1( دربارهٔ کثرت حقایق، به دلیل چنین نسبتی 

با وحدت است.

نكتۀ ویژه ای در ضمن این دیدگاه وجود دارد. حقایق وجودیِ متكثر، دارای تخالف،  تضاد و امثال آن 

هستند. عینیت کثرت با حقیقت واحد وجود، مستلزم جمع یا عینیت حقایق متخالف و متضاد با امر واحد 

است. در حكمت متعالیه، وحدت حقیقتِ وجود، منافاتی با چنین کثرتی ندارد، بلكه از جهات امتیاز آن 

 بر مبنای اصالت وجود ممكن است؛ زیرا  این 
ً
وحدت است )نک: همو، الف، 1382: 176(. این امر صرفا

قابلیت در ماهیت به دلیل ضیق و مثار اختلاف بودن وجود ندارد. 

منشأ  باشد،   قوی تر  و  کامل تر  وجود  هرچه  می کند:  ارائه  کلی  قاعده ای  مبانی  این  اساس  بر  ملاصدرا 

نیز مستلزم وحدت و بساطت بیشتر  آثار  افعال بیشتر است. کثرت صفات و  آثار و  صفات کمالیه بیشتر و 

است )همو، 1419: 148/6؛ همان، 61/9(. بنابراین، اتصاف حق تعالی به بسیط الحقیقه، به معنای اتصاف به 

کمال وحدت و بساطت است و مستلزم انطوای تمام صفات کمالیه در مرتبۀ ذات و نیز شمول وجودی راجع 

به همۀ کثرات در مرتبۀ دون ذات است.

 این 
ً
نكته ای در بارهٔ اولین معنای بساطت )نفی تراکیب چهارگانه( لازم به ذکر است. بیان شد که ظاهرا

معنا با عینیت حقیقت واحدِ وجود با کثرت سازگار نیست. در واقع، بساطت حقیقیِ حق  به معنای شمول بر 

کل کثرات،  با این معنا از بساطت نیز توافق دارد. ملاصدرا نحوۀ حضور کثرت در مرتبۀ ذات و نیز ارتباط ذات 

با کثرت در مرتبۀ فعل را به صورتی تبیین کرده است که نافیِ تمام اقسام ترکیب است. این مطلب در ضمن 

مباحث بعدی ارائه خواهد شد.

2. معنای بسیط الحقیقه بودن حق تعالی
، کل الاشیابودنِ حق تعالی 

ً
ملاصدرا با این وصف دو مطلب در خصوص کثرت در مرتبۀ ذات بیان می کند: اولا

، اتصاف کثرت موجود در آن مرتبه به تمامیت و 
ً
به معنای وجود اصل و حقیقت همۀ اشیا در مرتبۀ ذات؛ ثانیا

کمال. این دو مطلب متضمن بدیع ترین دیدگاهِ موجود در فلسفۀ اسلامی دربارهٔ ارتباط وجودیِ ذات حق با 

کثرت خلقی است.

مطلب اول از طریق برهان ارائه شده در مبحث مربوطه به  دست می آید. بر اساس کبرای کلی این برهان 

)هر بسیط الحقیقه ای تمام اشیاء وجودی است(، بالاترین قسم ترکیب؛ یعنی ترکیب از وجود و عدم از ذات 

حق تعالی سلب می شود )همان، 114/6-111؛ همان، 371/2-368؛ همو، 1375: 94(. سلب این ترکیب 

به معنای این است که نمی توان هیچ شیئی را از آن مرتبه سلب کرد.
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البته مبنای این برهان و در واقع دلیل اهمیت و استفادۀ ملاصدرا از قاعدۀ بسیط الحقیقه در نظام توحیدی 

خود، نظریۀ ویژۀ دیگری است. ملاصدرا معتقد است که تمام موجودات، حقیقتی در ساحت ذات دارند: 

»هیچ شیئی وجود ندارد مگر اینكه صورتی مشابه آن در ذات الهی موجود است و اگر آن صورت نبود، این 

ظاهر نمی شد.« )همو، ب، 1382: 165؛ نک: همان، 252؛ همو، 1386: 35؛ همو، ب، 1361: 166/4(. 

وجود مراتب متعدد طولی در هستی و مطابقت عوالم، نظریه ای رایج در حكمت اسلامی است، اما از دو 

، ملاصدرا قائل به وجود ذومراتب 
ً
نظر دیدگاه ملاصدرا در این خصوص تاحدی خاص و متمایز است: اولا

النشئات لكل شیء« )همو، ب، 1382: 252؛ نک: همان، 150؛ همو،  برای همۀ اشیا است: »فی تعدد 

ب، 1361: 416/4(. تعدد نشئات به این معنا است که حقیقتِ واحد، انحاء متعدد از ظهور، اعم از مادی و 

، در نظام 
ً
مجرد یا ممكن و واجب دارد، چنان که اصلِ وجود همین گونه است )همو، 1419: 124/6(؛ ثانیا

هستی شناختیِ مبتنی بر مفاد قاعدۀ بسیط الحقیقه، مراتب طولی اشیا تا مرتبۀ ذات امتداد می یابد. چیزی در 

عالم ماده خلق نشده است، مگر اینكه نظیری برای آن در عالم معنا وجود دارد و تمام آنچه در عالم معنا 

خلق شده است نظیری در عوالم بالاتر و درنهایت در مرتبۀ ذات حق تعالی دارد )همو، 1363: 88-87؛ 

کثیف،  جسمانی  اشیاء  حتی  ملاصدرا،  ازنظر   .)165  :1382 ب،  همو،  نک:  166/4؛   :1361 ب،  همو، 

دارای نفس، عقل و اسمی الهی در عوالم بالاتر هستند )نک: همو، ب، 1382: 254-252؛ همو، 1419: 

316/7؛ همان، 126/8(. درنتیجه، منظور وی از این مطلب که عالم، صورتِ اسماء الهی است )نک: همان، 

235/9(؛ تنزل حقیقتِ اسماء در عوالم مادون است.

راجع به وجه امتیاز دوم نظریۀ ملاصدرا، نكته ای لازم به ذکر است. تمام حكمای مسلمان قائل به مبدئیتِ 

را کل الوجود )همان،  این است که حق تعالی  دیدگاه ملاصدرا  تفاوت  اشیا هستند.  برای همۀ  واجب تعالی 

110/6( می داند و به تصریح خودش، این وصف غیر از منشأیت برای اشیا است )نک: همان، 277(. حكیم 

أنّ الكل منه« )همو،  1385: 262،  به این نحو که »فهو الكل فی وحدته،  لا  بیان مفاد قاعده  با  نیز  نوری 

 تعلیقه( به این نكته توجه داده است. علت این تفاوت این است که در حكمت متعالیه، وجود با همۀ کمالاتش 

تساوق دارد و این تساوق، مستلزم وجدان هر کمالی است.

مطلب دوم؛ یعنی اتصاف کثرت در مرتبۀ ذات به تمامیت، به دلیل این گونه تعابیر است: »فواجب الوجود 

لكونه بسیط الحقیقة فهو تمام کل الأشیاء علی وجه اعلی و اشرف« )همو، 1419: 114/6؛ نک: همو، 1385: 

اعلیٰ  و اشرف است. نمونۀ  به معنای  تعبیرِ تمام   52؛ همو، 1382ب: 170(. در عبارت تمام کل الأشیاء، 

ه، و له الكمال الأتم و جمال الأرفع« )همو، 1363: 335(. 
ّ
دیگر، این عبارت است: »أن الحق له الوجود کل

وی در این مباحث متذکر می شود که شمول بسیطِ حقیقی در خصوص موجودات در مرتبۀ ذات، به معنای 

حضور اشیا در آن مرتبه با نقائص موجود در مراتب دانی نیست )اصفهانی، 1391: 9، به نقل از ملاصدرا؛ 
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 اعلیٰ و 
ِ

نک: ملاصدرا، 1419: 114/6؛ همان، 372/2؛ همو، ب، 1382: 170(. منظور از تعبیر بسیار شایع

اشرف در این خصوص، سلب نقائص امكانی از کثرت در آن مرتبه است.

به معنای  آن مرتبه  تمامیت   ،
ً
اولا دارد:  نكتۀ مهم وجود  اشیا در مرتبۀ ذات چند  تمامیت اصل  به  راجع 

جامعیتِ وجودی و ازنظر وجدان کمالات تمام مراتب مادون خود است )ملاصدرا، 1419: 224/7، تعلیقۀ 

به همین  مرتبه،  این  در  اشیا  وجود  در خصوص  و 285(  )همان، 124/6  وجود جمعی  تعبیر  سبزواری(. 

، در امور عامۀ فلسفه گفته می شود که هویتِ هر نوع، به فصل اخیر آن است. تمام فصول و 
ً
علت است؛ ثانیا

اجناس مادون، شرایط حصول نوع را فراهم کرده و منطوی در فصل اخیر هستند. بنابراین، فصل اخیرِ شیء،  

حد حقیقیِ آن است. ملاصدرا مرتبۀ تمام شیء را به منزلۀ فصل اخیر آن می داند که مقوم همۀ معانی مادون آن 

است )همان، 116/7؛ نک: همو، 1363: 395(. علت آن، جامعیتِ وجودی آن مرتبه است. به همین دلیل، 

مرتبۀ تمام شیء نسبت به خود آن شیء اولیٰ و احق است )همو، 1419: 114/6؛ همو، ب، 1382: 172؛ 

همو، 1375: 94(. اولویت به این معنا است که صدق مرتبۀ تمام هر شیئی، از صدق آن شیء بر خودش 

اولیٰ است )همو، 1419: 114/6؛ نک: همان، 113/7(. اتصاف حق تعالی به محقق الحقائق، مشیّئ الأشیاء 

و مذوّت الذوات )همو، ب،  1382: 245؛ همو، ب، 1361: 147/4( به این معنا و به علت وجدان حقیقت 

همۀ اشیا است. اقرب بودن او به اشیا،  نسبت به خودشان )همو، 1419: 114/1؛ همان، 142/6تا141؛ همو،  

1354: 38( ازاین رو است؛ زیرا حد حقیقی شیء ، هویت شیء است، بنابراین  حق تعالی هویت همهٔ اشیاء  

، کل الكمال بودنِ آن مرتبه، مستلزم احاطۀ وجودی نسبت به مراتب مادون است. احاطهٔ وجودی 
ً
است؛ ثالثا

به معنای عدم انفكاک وجودی است. به همین علت راجع به تنزل اشیا از اصل خود، تعبیر ظلال )همو، ب، 

 او، 
ّ

1382: 244؛ همو، ج، 1366: 216/1؛ نک: همو، 1419: 292/2( به  کار رفته است؛ زیرا شیء و ظل

انفكاکِ وجودی ندارد. 

در عین  اشیا  نیست. حقایق  مرتبه(  تجافی )خلوّ یک  به معنای  تنزل  نظام هستی شناختیِ ملاصدرا،  در 

حضور در مقام الوهیِ خود، در مراتب مادون ظهور می کنند. به همین علت، تنزل صور عقلی،  مثالی و مادی 

در مراتب دون ذات، تنزلِ همان حقیقت محسوب می شود )نک: همو، 1419: 127/8-126؛ همان، 127، 

تعلیقۀ سبزواری؛ همو، ب،  1382: 516، تعلیقۀ سبزواری(. در مقابل، علوّ مراتب عقلانی و الوهیِ شیء،  

درحقیقت علوّ مرتبۀ مادی آن است )همو،  1419: 276/6، تعلیقۀ سبزواری(. قول به ماهیتِ واحدداشتنِ 

تعلیقۀ  آن )همو، ج، 1366: 216/1؛ همو، ب، 1382: 631،  از  بالاتر  و  تا عقل  از طبیعت  نشئات،  همۀ 

سبزواری( به همین معنا است.

نتیجۀ حاصل از نكات مذکور این است که کثرت در مرتبۀ ذات، نه فقط امری منفصل از کثرت در مرتبۀ 

دون ذات نیست، بلكه مبنای قرب ذات بسیط حق به کثرت خلقی است.
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4. ارتباط ذات و صفات در بسیط حقیقی 
ازنظر ملاصدرا اسماء الهی، اصل اشیا در مرتبۀ ذات حق تعالی هستند که قبل از تحقق در خارج به وجود 

آن ها موجود بوده اند )همو، 1419: 146/6؛ همو، ب، 1382: 169؛ همو، 1363: 330 و 332(. به همین 

دلیل، کثرتِ اشیا در مرتبۀ دون ذات و نیز قرابت آن ها، ناشی از کثرت اسما و صفات و ارتباط آن ها است 

)همو، الف، 1361: 434/5(. بنابراین، ارائۀ دیدگاه ملاصدرا دربارهٔ اسماء الهی، به عنوان مصداق کثرت در 

مرتبۀ ذات ضرورت دارد. این مطلب با طرح سه موضوع ارائه می شود:

1‌.4.‌تغایر‌معنایی‌صفات

است.  صفات  معنایی  تغایرِ  مستلزم  آن ها،  برای  حق تعالی  صفات  منشأیت  و  خلقی  کثرت  حقیقی بودن 

کید کرده و نفی آن را معادل انكار  ملاصدرا باوجود اعتقاد به عینیت ذات و صفات، بر تغایر معنایی آن ها تأ

صفات می داند )همو، 1363: 254؛ نک: همو، 1419: 349/3(. انكار صفات ازاین رو است که در صورت 

مفهوم واحدداشتن، اطلاق آن ها بر حق تعالی بی معنا است. 

ملاصدرا برای کثرت اسما، نهایتی قائل نیست )نک: همان، 145/6(؛ زیرا معنای هر اسم بر کمالی از 

کمالاتِ وجودی دلالت می کند. این مطلب مستلزم این است که حق تعالی متصف به هر کمال  تصورشدنی، 

ولو متضاد و متخالف با همدیگر باشد. این امر نه فقط نامعقول نیست، بلكه در فلسفۀ ملاصدرا توصیف 

حق تعالی به صفات متضاد و متقابل، کمالِ معرفت او است )همو، 1364: 317/2(. در مبحث مربوط به 

مبانی توحید ملاصدرا بیان شد که اجتماع معانی متغایر و متخالف، لازمۀ بساطت وجود به معنای اشتمال بر 

حقایق متكثر است. به همین سبب سبزواری این سخن عرفا را که »عرفت الله بجمعه بین الأضداد« از لوازم 

بسیط  الحقیقه بودن حق تعالی می داند )همو، 1419: 368/2،  تعلیقه(. مصداق حقایق متضاد در مرتبۀ ذات، 

صفات الهی می باشد. 

 2‌.4.‌تحقق‌صفات‌به‌وجود‌واحد‌حق‌تعالی

 بساطت ذات حق تعالی نیست؛ زیرا همۀ صفات به وجود 
ّ

در فلسفۀ ملاصدرا، اختلاف معانی صفات، مخل

واحد تحقق دارند )همان، 120/6؛ همان، 130/9؛ همو، 1363: 332(. تحقق به وجود واحد به این معنا 

است که صفات نه فقط تمایز وجودی از همدیگر ندارند، بلكه وجود و تشخصی علی حده بر ذات حق تعالی 

نیز ندارند. به بیان دیگر، صفات حق تعالی قائم به ذات او نیست )همانند قیام عرض به جوهر(، بلكه وجودش 

به عینه وجود صفات است )نک: همو، 1419: 145/6؛ همو، 1385: 41(. 

ملاصدرا این رابطه را به رابطۀ وجود و ماهیت در ذوی الماهیات توصیف می کند. بنابر اصالت وجود، 

وجود، بالذات موجود است و ماهیت، فاقد تحقق فی نفسه است، بلكه ازنظر وجود موجود است. صفات 

حق نیز وجود فی نفسه ندارند و ازنظر وجود حق موجودند )همو، ب، 1382: 162؛ لاهیجی، 1386: 463-
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461، به نقل از ملاصدرا(. 

بسیط  از  چهارگانه  ترکیب های  نفی  بر  مبتنی  حق تعالی،  ذات  با  و  همدیگر  با  صفات  وجودیِ  عینیت 

حقیقی است )ملاصدرا، 1419: 121/8؛ نوری، 1357: 15(. البته ملاصدرا علاوه بر ترکیب های چهارگانه، 

واحد،  جهت  از  حق تعالی   .)121/6  :1419 )ملاصدرا،  نمی داند  جایز  ذات  مرتبۀ  در  نیز  را  جهات  تعدد 

مصداق تمام صفات کمالیه است، به صورتی  که حمل این اوصاف بر او مستلزم تعدد جهت، چه در تحلیل 

او،   قدرت 
ً
عینا این است که علم حق تعالی  بیان روشن تر  نیست )همان، 349/3(.  عقلی و چه در خارج 

 علم او  و اراده اش هر دوی آن صفات است )همو،  1377: 79(. به دلیل چنین عینیتی، سبزواری 
ً
قدرتش عینا

 هریک از صفات،  به نحو مستقل و قائم بالذات لحاظ کرد )همو، 
ً
معتقد است می توان واجب الوجود را حقیقتا

ه، سمع 
ّ
ه، حیاة کل

ّ
ه، قدرة کل

ّ
ب، 1382: 495، تعلیقه؛ همو،  1419: 125/6، تعلیقه(. این تعبیر که »علم کل

به این  ه«1)همو،  1419: 121/6؛ همو،  1377: 79؛ همو، ب، 1382: 495، تعلیقۀ سبزواری( 
ّ
و بصر کل

معنا است. 

3‌.4.‌بسیط‌الحقیقه‌و‌درنتیجه‌كل‌الأسماءبودن‌اسماء‌حق‌

را، کل الصفات بودن همۀ صفات می داند )همو، ب، 1382:  ملاصدرا لازمۀ بسیط الحقیقه بودن حق تعالی 

است.  همدیگر  با  عینیت صفات  نیز  و  او  و صفات  واجب تعالی  وجود  عینیت  به دلیل  مطلب  این   .)244

بنابراین، تمام اوصاف الهی مشتمل بر حقیقت اوصاف دیگر و درنتیجه بسیط الحقیقه است. نظر ملاصدرا 

مبنی بر مثل، ندّ، ضدّ، ماهیت و درنتیجه حدّ و برهان نداشتنِ صفات )همو، 1385: 40-39؛ همو، 1364: 

297/2( بر مبنای بساطت حقیقی آن ها است. به همین علت ملاصدرا معتقد است، اختلاف اسما، حقیقی 

نیست، بلكه  ظاهری و مفهومی است )همو،  1419: 235/9؛ نک: همان، 364/2(. این مطلب منافاتی با 

تغایر معنایی صفات ندارد. در واقع کثرت نامتناهی اسما،  ناشی از کثرت معانی صفات است. عدم اختلاف 

آن ها به لحاظ حقیقت به این معنا است که در هر اسمی می توان حقیقت همۀ صفات را دید، اما هر اسمی 

ظهور یكی از آن معانی است.

نتیجۀ مترتب بر قرابت اسما این است که مظهر هر اسمی، مظهر سایر اسما نیز هست )همان، 147/6، 

به علت  این مطلب  الهی هستند.  اسماء   امكانی، مرآت همۀ  از موجوداتِ  یعنی هریک  تعلیقۀ سبزواری(؛ 

ارتباط وجودی بین اسما  )حقیقت اشیا( و کثرت خلقی )ظهور اسما در مرتبۀ دون ذات( است. بیان شد که 

بین مراتب یک شیء، اتصال وجودی و وحدانی برقرار است. ملاصدرا اختلاف ظاهری اشیا در مظهریت 

همۀ اسما و صفات الهی را، ناشی از جلا و خفاء اشیا می داند )همو، 1377: 86(.

1. ملاصدرا این تعبیر را در مواردی به فارابی  )صدرالدین شیرازی: 1419: 121/6( و در مواردی به بهمنیار )همو، 1377: 79( نسبت می دهد. سبزواری آن را از 

قول معصوم)ع(  نقل کرده است )همو، ب، 1382: 495،  تعلیقه(.
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 از طریق مبانی ملاصدرا قابل توجیه و تبیین است. در مبانی توحید 

ً
لازم به ذکر است که این نظریه صرفا

مترتب بر مفاد قاعده بیان شد: لازمۀ جمع بین وحدت حقیقت وجود و عینیت آن با تشخصات و تعینات 

متكثر، اجتماع امور متخالف و متضاد درحقیقت واحد است. بیان عكس آن به این صورت است که حقیقت 

واحد و بسیط وجود، سبب اشتراک و تصالح همۀ امور است. باتوجه به این مبانی، سبزواری معتقد است که 

درک عدم تغایر و تخالف اسما برای کسی ممكن است که به مقام شهودِ جهت وحدت صفات؛ یعنی وجود 

 وجود حق تعالی است، نائل شود. در این مقام، مظاهر متقابل اسما نیز در نظر او به وحدت 
ً
آن ها که عینا

می رسند )همو، 1419: 149/6، تعلیقه(.

چه  ذات حق تعالی،  بساطت حقیقیِ  به اقتضای  ملاصدرا  که  است  این  بخش  سه  این  مطالب  حاصل 

به معنای نفی ترکیب و چه به معنای کل الكمال بودن،  بین وحدت و کثرت در مرتبۀ ذات، نهایت عینیت را برقرار 

می کند. این عینیت، مستلزم قرابت وجودی مظاهر آن ها در مرتبۀ دون ذات است،  علی رغم اینكه به حسب 

ظاهر اختلاف و تضاد دارند.

5. نسبت بسیط الحقیقة با کثرت در مرتبۀ مادون ذات
بیان شد که ازنظر ملاصدرا، بساطت حقیقیِ حق به معنای کل الوجودبودن، مغایر با منشئیت است. منشئیت 

به معنای علتِ صدوربودن، مستلزم انفكاک وجودی معلول از علت  و درنتیجه استقلال وجودی معلول است. 

ی نمی داند؛ زیرا معنای علیت در بین حكما تأثیر 
ّ
به همین دلیل، ملاصدرا تقدم حق تعالی بر اشیا  را تقدم عل

علت فاعلی در شیء  مغایر است )نک: همان، 258/3-257(. ملاصدرا با مبناقراردادنِ قاعدۀ بسیط الحقیقه 

در نظام توحیدی خود، درصدد نفی استقلال وجودی از اشیا و درنتیجه نفی شریک از وجود حقیقی است. 

ازنظر وی بساطت و وحدت حقیقی حق تعالی، مستلزم این سنخ از توحید است )همو، 1385: 39؛ همو، 

1377: 78؛ همو، 1364: 297/2(. 

از طرف دیگر، ملاصدرا کثرت خلقی را حقیقی می داند. جمع بین حقیقی بودنِ کثرات خلقی و توحید 

فوق، قائل بودن به شمول وجودی حق تعالی نسبت به تمام کثرات در همۀ مراتب هستی از اشرف تا اخس 

به چنین شمولی است )همو، ب، 1382: 161؛ همو،  اعتقاد  شِبْه لازمۀ  و  در وجودند  نفی مكافی  است. 

1419: 136/1؛ همو، ج، 1366: 63/1(. باتوجه به اینكه ترکیب و ترکب نافی بساطت است، این جامعیت 

باید به صورتی باشد که سبب انثلام بساطت حقیقی نباشد.

به دلیل  این نظریه، علیتِ حق تعالی است. در فلسفۀ وی، ماهیت علت  تبیین  طریق ویژۀ ملاصدرا در 

 بدیع است. 
ً
اتصاف به بساطت، کاملا

بیان شد که ازنظر ملاصدرا،  بساطت حقیقی نه فقط نافی ترکیب، بلكه نافی تعدد حیثیت ازنظر اتصاف به 

 
ً
صفات نیز است. بنابراین، در بسیط حقیقی بین ذات و علیت تعدد حیثیت وجود ندارد، بلكه این دو حقیقتا
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 واحد هستند. به بیان دیگر، علیت امری زائد بر ذات و هویت علت نیست. بنابراین در جاعل تام 
ً
و اعتبارا

و بسیط، فاعلیت شیء به همان چیزی است که هویت و جوهریت ذات او به آن است. در مقابل معلولیت 

معلول نیز منحاذ از هویت او نیست. درنتیجه علت به ذات و حقیقت خود علت و معلول به ذات و حقیقت 

خود معلول است. درنتیجه، ذات معلول مباین با ذات علت مفاض خود نیست، به صورتی  که بتوان به معلول 

قطع  نظر از موجد آن اشاره عقلی کرد )نک: همو، 1419: 299/2؛ همو، ب، 1382: 172-171؛ همو، ج، 

.)64-63/1 :1366

 :1419 همو،  )نک:  است  وجود  مجعولیت  و  جاعلیت  متعلق،  وجود،  اصالت  بنابر  اینكه  دیگر  نكتۀ 

290/2-289؛ همان، 415/1-414؛ همو، ب، 1382: 189(. بنابراین، جاعل به نفس وجودش، جاعل و 

مجعول به نفس وجودش، مجعول است. مجعول بودن به نفس وجود که تمام هویت شیء  است، مستلزم این 

است که معلول، هویتی جز ربط و تعلق به علت نداشته باشد. به موجب تناهی سلسله علل به وجود واحد 

بسیط، نتیجه این خواهد بود که برای همۀ موجودات، حقیقت یا اصل واحدی است که به ذاته وجود و علتِ 

موجِد است و تمام اشیا، جز ربط و فقر محض نسبت به او نخواهند بود.

از این نظریه به وحدت شخصیِ حقیقت وجود تعبیر می شود، به این معنا که وجود و موجود منحصر به 

حقیقت واحد شخصی بوده و شریک و ثانی در موجودیت حقیقی ندارد. کثرت خلقی، ظهورِ ذات و تجلی 
صفات اوست )همو، 1419: 292/2؛ نک: 1386: 26(.1

نفی شریک و ثانی در موجودیت حقیقی به این معنا است که ماسوای او وجود مستقل ندارد. اطلاقِ 

تجلی، تشأن، تطور، حیثیت یا نعت )همو، 1419: 291/2، 300 و 301؛ همو، ب، 1382: 172؛ همو، 

ج، 1366: 64/1( بر کثرت خلقی به منظور بیان عدم مباینت و استقلال وجودی کثرات است. این توحید، 

»به طور  مثل  و  ثانی اند  نفی شریک،  توحید صدرایی،   واقع، لازمۀ  در  ندارد.  کثرت  با حقیقی بودنِ  منافاتی 

مطلق« نیست، بلكه نفی تمام این امور به نحو مباین و مستقل است )نک: همان، 457/1، تعلیقۀ نوری(. 

افزون بر آن،  عدم مباینت وجودی اشیا ، مستلزم عدم تكثر و ترکیب در حقیقت وجود است.

بنابراین، مهم ترین لازمۀ بساطتِ حقیقی ذات حق، یعنی وحدت شخصی آن،  مستلزم شمول نسبت به 

تمام مراتب هستی است. از این احاطه و شمول، به معیت قیومی تعبیر می شود )همو، 1363: 103؛ همو، 

ب، 1366: 120/7(. معیت قیومی حق، مستلزم جمع بین وحدت و کثرت در مرتبۀ فعل است.

در پایان این بخش، بیان نكته ای تكمیلی دربارهٔ نسبت وحدت و کثرت در مرتبۀ ذات و فعل لازم به نظر 

می رسد: در نظام توحیدی ملاصدرا، معیت حق تعالی با اشیا، بدون تكثر و تجزی است. تعبیر رایج این است 

 از 
ً
1. به دلیل ابتنای این نظریه بر علیت مترتب بر بساطت حقیقی حق تعالی، ملاصدرا در مجلد دوم اسفار که به طور اختصاصی به ارائه و اثبات آن پرداخته، صرفا

طریق تحلیل مفهوم علیت آن را تبیین می کند )صدرالدین شیرازی، 1419: 299-301/2(.
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به دلیل  آن است )همو، 1419: 357/2 و 340-341(.  تكثر در مجالیِ  و  بوده  که  تجلی حق تعالی واحد 

عینیت صفات الهی با ذات، عدم تكثر در وجود به صفات او نیز تسری می کند. بنابراین،  حق تعالی با همهٔ 

صفات، خود با همهٔ اشیا معیت دارد )همان،  373/6(. سبزواری بر مبنای معیتِ حق با همۀ اشیا به وحدت 

همۀ مظاهر حق حكم می کند )همان، 132/8، تعلیقه(. استدلال وی به معیت حق با اشیاء، با وصف »هی 

 بلا تكثر« است. منظور وی این است که معیت و حضور حق تعالی با اشیا، مستلزم تكثر و تجزی او در 
ّ

الكل

ذات یا صفات نیست.

ملاصدرا بر اساس این اصل معتقد است که همۀ اشیا بر وحدتِ حق تعالی، یعنی وجود بسیطی که عین 

اسما و صفات کمالیه نامتناهی است، دلالت دارند )همان، 121؛ همان، 139/6(. علت چنین دلالتی این 

او  موحد حقیقی کسی است که حق تعالی را  او ندارند. ازنظر  با  است که ظهورات شیء ، مباینت وجودی 

 بدون تكثر در ذات و تجلی، در همۀ مظاهرش مشاهده می کند )همان، 366/2؛ همو،  1386: 68(. لازم به 

ذکر است که نتیجۀ دیدگاه ملاصدرا راجع به نسبت اسما با همدیگر این بود که »مظهر هریک از اسما، مظهر 

سایر اسما نیز هست.«

6. بساطت حقیقی حقه و جمع عینیت و بینونت حق و خلق
او است. ملاصدرا در غالب  تعالیِ  آن، مستلزم طرح مسئلۀ  بر  بساطت حقیقی حق تعالی و معیت مترتب 

مباحثی که به نحوی قرب وجودی حق و خلق را بیان کرده، متذکرِ تعالیِ او نیز می شود )نک: همو، 1419: 

114/1؛ همو،  1354: 38(. وی در آغاز یكی از رسائل خود، حق تعالی را این گونه مدح می کند: »فأنت مع 
الأشیاء بلا مقارنة و إقبال، و بائن عنها من غیر مباعدة و انفصال« )همو، 1389: 157(.1

جمع بین این دو، به تفكیک در دو ساحت ذات و ساحت فعل بررسی می شود:

1‌.6.‌معیت‌و‌تعالیِ‌بسیط‌‌الحقیقة‌از‌جهت‌ذات

ملاصدرا تمام انواع معیت موجود در عالم طبیعت را از حق تعالی نفی می کند. برخی از آن ها عبارت اند از: 

معیت موصوف و صفت، جوهر و عرض، جوهر با جوهر، حال و محل، معیت مقوم ماهیت مانند جنس و 

فصل با ماهیت و... )نک: همو، 1419: 307/2؛ همو، ب،  1382: 171-170؛ همو، 1389: 161؛ همو، 

1363: 103؛ همو، ب، 1366: 120/7 و 145؛ همان، 171/6 و 173(. در تمام این موارد رابطۀ دو شیء، 

یا به نحو حلول و اتحاد یا مستلزم معیت در مرتبه است. 

مثال رایج در آثار ملاصدرا در خصوص نحوۀ معیت حق و خلق، رابطۀ شیء و ظل است )همو، 1419: 

239/6، تعلیقۀ سبزواری؛ نک: همان، 292/2(. این تمثیل ازاین رو است که ظل شیء، خود شیء نیست، 

 شیء لا بمزایله« ) شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبۀ اول، ص 40؛ 
ّ

 شیء لا بمقارنه و غیر کل
ّ

1. این تعابیر متخذ از سخنی از امیرمؤمنان)ع( است که »مع کل

مجلسی، 1403: 300/74(.
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کید بر فنای ظل در شیء )همان،  اما غیریت او نیز به نحوی نیست که مستلزم شراکت با او در شیئیت باشد. تأ

239/6، تعلیقۀ سبزواری؛ همو، 1364: 396/2، تعلیقۀ نوری( به منظور نفی این غیریت است. تعبیر دیگری 

در کلام شارحان ملاصدرا در توصیف چنین رابطه ای وجود دارد: »لا هو و لا غیره« )همو، 1419: 221/6، 

تعلیقۀ سبزواری؛ همو، الف، 1366: 339/6، تعلیقه نوری(. این تعبیر وصف هر موجود غیرمستقل است 

 خود اوست. در آثار ملاصدرا، 
ً
که نه می توان او را منفصل از شیئی که قائم به آن است لحاظ کرد و نه عینا

من  »خارج  نمونه  به عنوان  است.  شده  تمسک  معصوم)ع(  از  تعابیری  رابطه  به  این  نحوۀ  توضیح  به منظور 

الأشیاء لا کشیء من شیء خارج«1)ابن بابویه، 1398: 285 و 306؛ همو، 1376: 343-342؛ کلینی، 

از شیء است  انفصال شیء  به نحو  اشیاء  از حق تعالی  انفصال  نافی  به وضوح  تعبیر  این   ،)214/1 :1429

)نک:صدرالدین شیرازی، ج، 1366: 457/1، تعلیقۀ نوری(.

همان،  سبزواری؛  تعلیقۀ   ،122/1  :1419 )همو،  می شود  تعبیر  وصفی  بینونت  به  رابطه ای  چنین  از 

240/6، تعلیقۀ سبزواری؛ نوری، 1357: 13(. در مقابل آن، بینونت عزلی به معنای انفصال وجودی است. 

این تعبیر از روایتی از امیرمؤمنان)ع( اخذ شده است که »توحیده تمییزه عن خلقه و حكم التمییز بینونة صفة 

و خلق  بین حق  بینونت عزلی  نفی  201/1؛ مجلسی، 1403: 253/4(،  لابینونة عزلة« )طبرسی، 1403: 

به معنای نفی ثانی، ضد و ند و به طور کلی هر موجود مستقلی در طول یا عرض حق تعالی است.

در فلسفۀ ملاصدرا چنین بینونتی اعلی از بینونت عزلی است. دلیل آن غنایِ من جمیع الجهات بسیط 

حقیقی و فقرِ محض بودن غیر او است. ازنظر شارحان، بینونت بین غناء صرف و فقر صرف اتم انحاء بینونت 

است؛ زیرا غنا، عدم فقر است و بالعكس. این بینونت از مصادیق تناقض است که اتم اقسام تباین می باشد 

)نوری، 1357: 14(. بنابراین تمایز بین بسیط حقیقی و ظلال او، فوق تمام تمایزات است.

ملاک بینونتِ  حق تعالی؛ یعنی وجدان اصل همۀ اشیا و درنتیجه عدم استقلال وجودی و وصفی آن ها، 

سبب قرب او به اشیا است. در ضمن مفاد قاعده بیان شد که اصل اشیا به آن ها اقرب و اولیٰ است. بنابراین، 

بسیط حقیقی از همان جهت که بعید یا عالی  است، از همان جهت قریب یا دانی است.

2‌.6.‌معیت‌و‌تعالیِ‌بسیط‌الحقیقه‌از‌جهت‌فعل

عدم تكثر و تجزی بسیط حقیقی در ذات، صفات و افعال، مستلزم این است که شمول و احاطهٔ وجودی او، به 

افعالِ اشیا نیز تسری  یابد. ملاصدرا معتقد است: تمام افعال در هستی، در عین انتساب به مبادی مباشر خود، 

به حق تعالی نیز انتساب می یابند )ملاصدرا، 1419: 373/6؛ همو، 1375: 275؛ همو، 1385: 52-53(. 

، چنان که 
ً
 فعل اوست نه مجازا

ً
انتساب فعل به هر دو طرف نیز حقیقی است؛ به عنوان نمونه، فعل زید حقیقتا

1. این روایت از امیرمؤمنان)ع( است: »هو فی الأشیاء علی غیر ممازَجَه، خارج منها علی غیر مبایَنَه، ...، داخل فی الأشیاء لا کشیء فی شیء داخل، و خارج من 

الأشیاء لا کشیء من شیء خارج«.
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درحقیقت فعل حق نیز است.

این مطلب مستلزم اجتماع دو فاعل متباین بر فعل واحد نیست. حقیقی بودنِ کثرت، مستلزم این است 

که تمام ماسوای حق، فاعل حقیقی افعال خود باشند. تجلی و عین الربط بودن نیز مستلزم این است که افعال 

 به حق تعالی انتساب یابد. نمونۀ این مطلب در آیۀ کریمه ای به خوبی مشهود است. در جایی 
ً
و آثار آن ها عینا

هَ رَمی«  )انفال: 17(. در بخش 
َّ
 رَمَیْتَ وَ لكِنَّ الل

ْ
هُمْ  وَ ما رَمَیْتَ إِذ

َ
تَل

َ
هَ ق

َّ
وهُمْ  وَ لكِنَّ الل

ُ
تُل

ْ
ق

َ
مْ  ت

َ
ل

َ
که می فرماید: »ف

دوم آیه، حق تعالی عملِ رمی )پرتاب کردن( را در عین اینكه به پیامبر اکرم)ص( نسبت می دهد، از او سلب 

می کند. ازنظر ملاصدرا سلب فعل و اثبات آن، از جهت واحد است )ملاصدرا، 1419: 377/6؛ همو، ب، 

1382: 170(، به دلیل اینكه انفكاک وجودی بین حق و خلق نیست. 

درعین حال، به دلیل  اولیٰ و احق بودن بسیطِ حقیقی، نسبت فعل به حق تعالی اولیٰ و احق است. به همین 

علت فعل رمی را درنهایت به خود نسبت می دهد. 

نكتۀ لازم به ذکر این است که معیت حق با افعال موجودات، همانند معیت او با وجود آن ها در عین تنزه و 

تعالی است. بیان شد که ظهور اسما یا اصل اشیا در دون ذات، بدون تجافی از مقام خود است. در خصوص 

ظهور و تأثیر فعل حق در کثراتِ خلقی نیز به همین نحو است: »او با غایت عظمت و علوش به مرتبۀ اشیا 

تنزل کرده و افعال آن ها را انجام می دهد، همان گونه که در عین غایت تجرد و تنزهش زمین و آسمان از او خالی 

نیست« )همو، 1419: 374/6؛ نک: همو، 1375: 275(. ملاصدرا بهترین نمونه برای این مطلب را نفس 

انسان می داند )همو، 1419: 221/8؛ همان، 377/6(. وی فاعلیت نفس را به معنای استخدام قوا نمی داند، 

بلكه به این معنا است که نفس، عین تمام قوای خود بوده و افعال قوا درحقیقت به او انتساب دارد )همان، 

224/8-223(. تمام افعال صادر از انسان، در عین اینكه از قوای او مانند باصره و سامعه صادر می شود، فعل 

 به تنزه نفس و عدم تجافی او از مقام شامخ خود تذکر می دهد.
ً
نفس نیز است. در عین حال غالبا

از این نظریه، به تنزیه در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیه تعبیر شده است )همو، 1363: 718، تعلیقۀ 

نوری؛ نک: همو، 1386: 81(. این تعبیر، متناظر با علوّ در عین دنوّ و دنوّ در عین علوّ )همو، 1419: 114/1( 

 جمع بین تشبیه و تنزیه )یا جمع علو و دنو( 
ً
است. تعبیر عین در این دو اصطلاح به این معنا است که صرفا

مقصود اصلی نیست، بلكه باید خودِ تنزیه مستلزم تشبیه باشد و بالعكس. کمال تنزیه، حصول تام همۀ اشیا 

برای حق تعالی است. بیان شد که چنین حصولی، سبب احاطه به اشیا و قرب نسبت به آن ها است. از چنین 

قربی به تشبیه تعبیر می شود. بنابراین )همانند علوّ  و دنوّ( باید گفت: تشبیه حق تعالی ازنظر تنزیه او است و 

بالعكس.

بساطت حقیقی وجود به معنای سعه و احاطه، امر واحدی نسبت به حقیقت همۀ کثرات، علاوه بر رفع 

تقابل واحد و کثیر، مستلزم رفع تمام انحاء تقابل مانند علوّ و دنوّ، تنزیه و تشبیه، بطون و ظهور، اولیت و 
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آخریت و امثال آن است. باتوجه به نفی تعدد جهات در بسیط حقیقی، حاصل این است که حق تعالی، اول 

اشیا است، اولیتی که عین آخریت اوست. باطن اشیا است، باطنی که عین ظاهر اوست.

ملاصدرا غایت قصوای ایمان را شهود این حقیقت می داند )همو، ج، 1366: 256/1(. این مقام، متناظر 

 إلا و رأیت الله فیه، قبله، بعده، أو معه«.
ً
با این سخن معصوم)ع( است که »ما رأیت شیئا

نتیجه گیری
مراتب  در همۀ  و کثرت  بین وحدت  ویژه  و همانندی وجودی  رابطه  ارائهٔ  به منظور  توحیدی ملاصدرا  نظام 

هستی تدوین شده است. در حكمت متعالیه،  ازنظر این دو مقوله، دو اصل مبنایی وجود دارد: حقیقی بودنِ 

هر دو؛ نفی تقابل میان آن ها. در مورد اول،  ملاصدرا معتقد است که حقیقت واحد وجود، هم در مرتبۀ ذات و 

هم ماسوای آن، با کثرت نامتناهی ممزوج است، بدون اینكه با وحدت و بساطت آن در تنافی باشد. در مورد 

دوم، وی نافی تقابل واحد و کثیر است؛ به این معنا که امور متكثر، در هر دو مرتبۀ ذات و صفات، برخلاف 

تغایر و تضادهای ظاهری، هویت و حقیقت مشترک دارند.

ملاصدرا در تبیین این نظریه، افزون بر مبانی خاص خود؛ یعنی مساوقت وجود با وحدت و بساطت، از 

قاعدۀ مشهور »بسیط  الحقیقه کل الاشیاء« استفاده می کند. این قاعده اختصاص به فلسفۀ ملاصدرا ندارد،  اما 

 بدیع و ویژهٔ او است.
ً
مبناقرارگرفتن آن برای یک نظام توحیدی، کاملا

واقع  مفید  ملاصدرا  منظور  برای  اما  هستند،  متناقض  ظاهر  در  که  دارد  وجود  نكته  دو  قاعده  این  در 

بساطت ذات  به  قائل  )ازجمله ملاصدرا(  تمام حكمای مسلمان  ترکیب؛ کل  الاشیاءبودن.  می شوند: سلب 

بر  و ماهیت( هستند. ملاصدرا  از وجود  ترکیب  و  )تراکیب چهارگانه  ترکیب  از  به معنای معرای  حق تعالی،  

اساس مفاد قاعده، حق تعالی را متصف به بساطت حقیقی می کند. ظاهر امر این است که وی سنخ دیگری 

از ترکیب به نام ترکیب از وجود و عدم را نفی می کند، اما در واقع کل الاشیاءبودنِ بسیط حقیقی، منظور اصلی 

است. وی درصدد تبیین اطلاق وجودیِ حق تعالی است که لازمۀ آن رفع بینونت وجودی حق و خلق،  در 

عین تعالی آن می باشد. سلب ترکیب، مقدمه ای است که وی را در اثبات این اطلاق وجودی یاری می کند. 

منشأ  به عنوان  ذات،   مرتبۀ  در  کثرت  و  بین وحدت  که  است  قرابتی  بر  مبتنی  و خلق،  بینونت حق  رفع 

وجدان  )کل  الاشیاءبودن(،  حقیقی  بساطت  به  اتصاف حق تعالی  با  ملاصدرا  می شود.  برقرار  خلقی  کثرت 

عینیت  ذات، مستلزم  از  ترکیب  نفی  نسبت می دهد.  او  به  را  معنایی  تكثر  در عین  نامتناهی  صفات کمالیه 

وجودی این اوصاف با ذات واحد و بسیط حق تعالی، علی رغم تغایر معنایی است. نتیجۀ آن، بسیط  الحقیقه یا 

کل  الصفات بودن هریک از صفات است. درنتیجه، بعد وجودی بین واحد و کثیر و نیز کثرات متغایر المعنی 

در آن مرتبه مرتفع می شود. دو نتیجه از این مطلب حاصل می شود که مترتب بر یكدیگر هستند:

،  صفات الهی منشأ کثرت در مرتبۀ دون ذات هستند. بساطت آن ها مستلزم این است که واجد همۀ 
ً
اولا
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به تعبیر دقیق،  بنابراین حق تعالی، کل  الحقائق و  کمالات مراتبِ مادون خود، به نحو اعلیٰ و اشرف باشند. 

محقق  الحقائق است. 

، کل الحقائق بودنِ حق تعالی  مستلزم رفع استقلال وجودی از ماسوای او است،  به صورتی  که اشیا  
ً
ثانیا

هویتی جز ربط و تعلق به حق تعالی ندارد. این نسبت، مثبتِ نظریۀ وحدت شخصیِ حقیقت وجود است. 

به موجب این نظریه، نسبت حق و خلق، در حكمِ وجود واحدی است که دارای تجلیات و اطوار متعدد است. 

بنابراین،  معیتی متمایز از همۀ انحاء  معیت،  بین حق و خلق برقرار می شود که از آن به معیت قیومی  تعبیر 

می شود. چنین معیتی،  مستلزم کل  الوجودبودنِ حق تعالی نسبت به اشرف مراتب هستی تا اخس مراتب آن 

بدون حدوث ترکیب است. 

معیت قیومی، به علاوه عدم تكثر و تجزی بسیط حقیقی در ذات و صفات،  مستلزم حضور حق با همۀ 

اسما و صفات خود، در همۀ اشیا است؛ درنتیجه تمام کثرات خلقی برخلاف تغایر ظاهری،  دارای هویتی 

یكسان هستند که حق تعالی یا اسما  او باشد.

چنین اولویت و احاطهٔ ذاتی و صفاتی برای حق تعالی نسبت به اشیا،  در مقابل عدم استقلال وجودیِ 

، مستلزم نهایت بینونت بین آن ها است. لازمۀ آن این است که امر واحدی )کل الوجود 
ً
 و فعلا

ً
، صفتا

ً
اشیا، ذاتا

یا کل الحقائق بودن( ملاک قرب و بعدِ حق و خلق است. بنابراین، عینیتی در عین بینونت  یا علوّی در عین 

دنوّ، برقرار است.

ذات  ساحت  دو  هر  در  کثرت  و  وحدت  نسبت  از  جامع  تبیینی  مبنای  حق تعالی  بسیط الحقیقه بودنِ 

)ساحت حضور کثرت در وحدت( و فعل )ساحت حضور وحدت در کثرت( است. درنتیجه، کامل ترین 

تصویر از توحید وجودی را ارائه می کند.
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